
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 تاریخی فارسی هایباکت ایرانی در هایاسطورهبازنمایی 

 گرديحيی کار

 حسن شهرياری

 چکیده 

ری ها مهم و ضروها برای آشنايی با فرهنگ و تمدن گذشتة ملتشناخت اساطير و حماسه

رو، بررسی تحولاتی که به دلايل سياسی و اجتماعی و گذر زمان در اساطير و است. ازاين

فته شود، شايستة توجه است. تاکنون پژوهشی صورت نگرايجاد میای های جامعهحماسه

يافته در سيمای اساطيری و حماسی است که مبنای آن شناسايی علل و چگونگی تحولات راه

 های تاريخی فارسی از قرن سوم تا پايان حکومت صفويه باشد. ايران در امهات کتاب

اند از: حذف بسياری انجام شده است، عبارتتحليلی نتايج اين پژوهش، که به روش توصيفی ـ

ذ اسلام، های دين زرتشتی از سيمای اساطير ايرانی در نتيجة غلبة اعراب و نفواز انديشه

 های اسلامیهای اساطير ايرانی و نفوذ آموزهای اعمال و کردارهای شخصيتدگرگونی در پاره

ها ها، داستانهايی که در قالب شخصيتو اختلاط و آميختگی با اسرائيليات، دگرگونی در آن

زمانی، شکل همواسطة رواج اسرائيليات بههايی که بهو جغرافيای اساطيری راه يافت و اختلاط

های جغرافيايی اساطير ايرانی را تحت تأثير پنداری و وابستگیهای جعلی، يکسانسازینسب

در اساطير  دن نفوذ تفکرات قوم سامیخود قرار داد. از ديگر دستاوردهای اين پژوهش، نمايان

های گوناگون پردازیايرانی و منطق باورپذيری عصر مورخ بر روايات ايرانی است که به افسانه

              دربارة آنها منجر شده است.                                                

 .   میدورة اسلا های فارسی،، تاريخنامهخدای: اساطير، هاکلیدواژه

                                                           
 دکتری است. تخرج از رسالةاين مقاله مس 
 ر دانشگاه قمدانشيا @yahoo.com1350kardgar  
 شجوی دکتری دانشگاه قم نداail.com@gm96shahryari69hasan 
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 . مقدمه1

نهد و ای برخوردار است، آن را ارج میافسانهـایهر قوم و ملتی که از اساطير و پيشينة اسطوره

مثابة آشنايی کشد. شناخت اساطير هر ملتی بهاز تلاش برای شناخت و بازيابی آن دست نمی

، تغيير اثر عواملی چون جنگبا دين، فرهنگ و تاريخ يک قوم است، اما با گذشت زمان و در 

شود. یمدين، مبادلات تجاری و سياسی و حتی مسائل داخلی، اساطير دچار دگرگونی و تغيير 

هايی است که از چنين پشتوانة اساطيری برخوردار است. با ورود سرزمين ما از معدود سرزمين

رآميخت و ن در نواحی ايران دساک به فلات ايران، معتقدات آنان با تفکر اقوام بومی قوم آريايی

وح و فرهنگ با ظهور زرتشت وارد مرحلة جديدی از تحولات شد. ساليان دراز آيين مزديسنا با ر

های بازمانده از دوران قبل از کوچ آرياييان و با ها و افسانهقوم ايرانی گره خورد و با داستان

دينی ـآميخت و در قالبی حماسی های دوران هخامنشی، پارتی و ساسانیها و دلاوریپهلوانی

 ين سرزمين را ساخت. سينه رواج يافت و تاريخ شفاهی ابهطور شفاهی و سينهبه

صورت مکتوب کنده و شفاهی بهيروان روايات پرادر زمان خسرو انوش با شروع نهضت علمی

يت داشت، حماسی ايران حکاـها، که از تاريخ اساطيرینامهشکل نخستين خدایدرآمد و به

های سلطنت هر پادشاه رفته وقايع و حوادث سالليف شد و رفتهوبدان تأدست دهقانان و مبه

 تا در زمان يزدگرد سوم به شکل نهايی خود درآمد.  شدبر آن افزوده می

که با خاموشی زبان و خط پهلوی همراه  های اسلامی،با ورود اسلام به ايران و رواج آموزه

همت علمای ايرانی و تاريخی و داستانی به زبان عربی به های علمیياری از کتاببود، ترجمة بس

نامة ساسانی بود که چندين تن آن را ترجمه و تهذيب ها، خدایآغاز شد. ازجملة اين کتاب

يافتن تحولاتی در دقتی مترجمان سبب راهها و احتمالًا ناآگاهی و بیکردند. بسياریِ ترجمه

قرار گرفت. نخستين  نويسی عهد اسلامینامه الگويی برای تاريخشد. ترجمة خدای اساطير ايرانی

گرفت السلام تا عصر مؤلف را دربرمیاز عهد آدم عليه تواريخ عربی مشتمل بر وقايع اقوام سامی

يافت. با گذشت و در کنار آن فصلی مجزا يا آميخته با آن به بيان تاريخ ملوک عجم اختصاص می

و بيداری ايرانيان و بازيابی هويت ايرانی، که تا حدودی تحت تأثير  های اسلامیين سدهنخست

ها و تواريخ به زبان فارسی، مبتنی بر ترجمة آثار نهضت شعوبيه قرار داشت، نخستين شاهنامه

 وجود آمد و گسترش يافت.         عربی يا استفاده از منابع پهلوی، به
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 دف پژوهش . بیان مسئله و ه1. 1

ريايی از نخستين آزندگی اقوام ثيرپذيری از آنها در ها و تأدنبال آن حماسهتوجه به اساطير و به

ی و با توجه به اايرانی داشته است. در هر دوره در نظام ايدئولوژی جامعة جايگاهی ويژه ايام

های و دگرگونی هاانی با جريسوياند و با همگاه اساطير نمردهساختار جامعة ايرانی هيچتحول 

، تحولات بسياری با ورود اسلام به ايران و تغيير ديناند. گرفته به حيات خود ادامه دادهصورت

تاريخی  هایباکت در اذعان کرد که توانوجود آمد. میهای ايران بهدر اساطير و حماسه

ت دين ری از معتقدابسيا ،عصر توجه به اوضاع دينی و اجتماعیفارسی بعد از اسلام، با 

ای آن جد و اساطير ايرانی حذف شهای دين اسلام همخوانی نداشت از آموزهزرتشتی که با 

زمانی با پيامبران و پنداری و هم، يکسانهای اسلامیات و آموزهيختگی با اسرائيلميرا آ

 های جعلی گرفت. سازیو نسب اسرائيلی و سامیهای بنیشخصيت

زندگی، اعمال  ها و حوادثدگرگونی در داستانشکل بهتوان اين تحولات را می نوع ديگر

 ی ايران عهد اسلامیهای اساطيری و تطبيق جغرافيای اساطيری با جغرافياو کردار شخصيت

وندی با اينکه اساطير پي دليلصيت اساطيری يافت. همچنين، بهو گاه تحريف در يک شخ

ک و فهم اند، درهای دور پديد آمدهها در هزارهدگی بشری دارند و حماسههای زننخستينه

مورخان نمود، که با تکامل منطق فکری همراه بود، ناسازگار و خرافی می ،اسلامی ها در دورةآن

گونه و بدين نوشتندپردازی همراه با داستانپذير در قالبی منطق راناگزير بسياری از مطالب 

 ای ايران راه يافت. تغييرات در تاريخ افسانه نوعی ديگر از

گرايانه از دنيای اساطيری و ه و واقعبر معرفی سيمای محققانهدف اين پژوهش، علاوه

ين تواند ساختن معياری درست برای نقد و تحليل آثاری باشد که برپاية چنحماسی می

های اسهو تحول اساطير و حم هايی شکل گرفته است و شايد بتوان علت و فلسفة تغييرانديشه

 پی گرفت.                  یايرانی در متون فارسی را در تحولات سياسی و اجتماعی و تاريخی ايران عهد اسلام
                       پرسش و پیشینة پژوهش      .2. 1

 و چگونه یاين است که با ورود اسلام به ايران چه تحولاتحاضر الات تحقيق ترين سؤاز مهم

ها را در اساطير و حماسهتوان می ،آيا با وجود تغييرات بسيار .در اساطير ايرانی راه يافته است

نامة ساسانی بوده و در متون دينی کهن همچون اوستا و تاريخی با آنچه در خدای هایباکت

آمده عملهای بهسیپهلوی باقی مانده است، همسان و قابل تطبيق يافت؟ با برر هایباکت

اساطير ايرانی  يافتن تحولاتی درها و مقالات به راهت، گرچه برخی کتابالادرباب اين سؤ
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تاريخ و  هایدقيق بر چگونگی اين تحولات در کتابصورت اند، پژوهشی که بهاشاره کرده

اسرائيليات و »عنوان ای با در مقاله له امامیـسير فارسی متمرکز شود، يافت نشد. نصرال

 تگی و اختلاط آنها با پيامبران و اشخاص فرهنگ سامیميخبه چگونگی آ «ساطير ايرانیا

تواريخ عربی است. سجاد  او بيشترمبنای کار  (.421-431: 1353 ،)امامیاست  پرداخته

به بررسی تحول و « شاهنامه و منابع ايرانی ارتباط اسطوره و حماسه برپاية»در مقالة  آيدنلو

اما به  رايی در دوران حماسی پرداخته است،پيز اسطوره به حماسه و اسطورهطير اتنزل اسا

-1: 1385)آيدنلو، است  های اساطير ايرانی در منابع تاريخی نپرداختهختگیميتحولات و آ

و شاهنامه  های تاريخ بلعمیشخصيت مقايسة»حمانی و محمد عنايتی در مقالة (. مسعود ر32

های ای شخصيتحماسی و اسطوره به سنجش و مقايسة« طورهحماسی و اساز حيث کارکرد 

اند )رحمانی و عنايتی، دگرگونی اساطير ايرانی توجهی نداشتهاند و به دو اثر مذکور پرداخته

ميرعابدينی در اثری دابوطالب دخت صديقيان و سين، مهينبراي(. علاوه103-121: 1387

آوری به جمع ن به روايت منابع بعد از اسلاماساطيری ايراـفرهنگ حماسی نامه جلدی بدو

های ايرانی و شخصيتتاريخی عربی و فارسی دربارة اساطير  هایباهای مورخان کتنوشته

ر ضمن بررسی چگونگی فاقد جنبة تحليلی است. بنابراين، پژوهش حاض اند کهپرداخته

اب مهم تاريخی يی از چندين کتهاايرانی، اين مهم را با ذکر مثال يافته به اساطيرتحولات راه

 نمايان ساخته است.  اسلامی ادوار گوناگون دورة

   استان تا عهد اسلامیبنویسی در ایران از دورۀ . تاریخ2

شده است. نوشتن تاريخ و ثبت حوادث در ميان ايرانيان از ايام باستان امری مسلم و ثابت

هخامنشی نوشتن تاريخ و ضبط  عهد شاهان ماد وآيد، در ، کتاب اِستر، برمیتوراتکه از چنان

ری او انجام همة کارهای بزرگی که با قدرت و دلي» ايام پادشاهان معمول و متداول بوده است.

همه در کتاب تواريخ پذيرفت و نيز شرح ارتقاء مقام مُردِخای که او را رفعت بخشيده بود، اين

هايی چون (. عبارت924: 1393استر، )« ها نگاشته شده استپادشاهان مادها و پارس

ا سلسلة پ.م(، که ب 5 )قرن کتاب اِستر، با توجه به زمان تأليف «پادشاهان ماد و پارس»

های تاريخی از روزگار پيش دارد، سندی مؤکد در اثبات وجود نوشته زمانیقرابت هخامنشی 

                                               نامه است.از ساسانيان و خدای

های پادشاهان نوشتهاز ادبيات هخامنشی اطلاع چندانی در دست نيست. تنها سنگ

ها، که محتوای بيشتر آنها بيان مسائل تاريخی است، معرف ادبيات اين هخامنشی در دل کوه

فت که توان دريامی 1مانده از مورخان يونانی، ازجمله استرابو،دوره است. با استناد به آثار برجای
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ترتيب هايی که وقايع بهنامهبر اسناد بايگانی دولتی و سالاحتمالاً در دورة هخامنشيان، علاوه

يا  نامة پهلویخدایای از روايات حماسی همانند سال و ماه و روز در آن ثبت بوده، مجموعه

صفا،  ؛24-23: 1393های مختلف وجود داشته است )تفضلی، صورت شفاهی يا گونهبه شاهنامه

صورت شفاهی ، که احتمالًا در پادشاهی هخامنشيان بهاوستاهای (. بخشی از يشت78: 1396

های ايزدان و قهرمانان و پادشاهان اساطيری ها و داستانشده و بيانگر بسياری از جنگتدوين 

 های حماسی شناخته شود.   تواند سرچشمة نخستين داستانو حماسی ايران است، می

نويسی باشد باقی نمانده است. با حملة اسکندر و اشکانيان نيز آثاری که گواه بر تاريخاز عهد 

درصدد  امیشکست هخامنشيان، دورة تسلط سلوکيان بر ايران آغاز شد. يونانيان پس از چيرگی نظ

(. پس 73: 1375/3ن بودند )بويس، شدة سراسر ايراهای يونانیيک شهرنشر فرهنگ خود در يک

رفتة خود را بازيافت، و فرهنگ ازدست های اشکانيان، ايران استقلال نظامیه با رشادتاز آنک

های ملی ايران ها انتقال و گسترش ادبيات حماسی را برعهده داشتند. اين افراد داستانگوسان

ودة تنها در ميان ت(. آنها نه49: 1384کردند )زرشناس، ويژه کيانيان را با شعر و آواز نقل میبه

يافتند و همواره در حضور مردم از احترام برخوردار بودند، بلکه به دربارها و مجالس اشرافی راه می

 (.        144: 1386مطلق، پرداختند )خالقیهای ملی میشاهان و بزرگان به خواندن داستان

آغاز  ن پهناور ايرانميسرز رانی خود را بربا فروپاشی حکومت اشکانی، ساسانيان حکم

های آگاثياس معنای کهن معمول بوده است. از نوشته، نوشتن تاريخ بهکردند. در عصر ساسانی

که در زمان هخامنشيان مرسوم بوده، دفترهای شود که در زمان خسرو اول، چناندريافت می

شاهان  وقايع که با کمال دقت محفوظ شده بودند، موجود بوده و در آنها اسامی رسمی

يخ شامل (. ظاهراً اين توار51: 1384لدکه، و)ن با وقايع دورة آنان ثبت شده بود ساسانی

ی از ساسان د بوده و محققاً تواريخ جامع دورةاز کيومرث به بع ذشت شاهان داستانیسرگ

را زي ؛(79: 1396)صفا،  )هوشنگ( آغاز شده است )کيومرث( يا نخستين شاه نخستين بشر

ساسانی نيست،  های دورةنامهکه تقليدی جز خدای ،اسلامی رةصورت، تواريخ دويرايندر غ

ند، يکديگر اختلافات بزرگ داشت از حيث شروع تاريخ ايران و ترتيب و تسلسل فصول با

                              م است.         که خلاف اين امر بر ما مسلدرصورتی

ساسانی  ی دورةاوستاای از ، که خلاصهرددينکدينی، با توجه به مطالب  هایباان کتمياز 

 اختصاص داشته و فهرستی از نام همةبه کارنامة پهلوانان ملی « چهرداد نسک»است، 

آمده، در آن وجود داشته  به همان ترتيبی که در منابع اسلامی ،پادشاهان پيشدادی و کيانی
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ای قرار نامهو خدای ( و از اين حيث در شمار منابع تاريخی40-39: 1384)زرشناس،  است

توان در آثار و ای ايران باستان، میگيرد. بنابراين، برای آگاهی از حوادث تاريخی و افسانهمی

 اوستاهای پادشاهی، های بازمانده از سلسلهنوشتهها و سنگی چون کتاب مقدس، کتيبهمنابع

ردوسی به مطالعه پرداخت، ف شاهنامةی و پهلو نامةدایخهای دينی پهلوی و نهايتاً تابو ک

 اثری برجای نمانده است.  نامهخدایهرچند از اصل و ترجمة کامل عربی 

شد. بسياری از مورخان،  نويسی در دورة اسلامیبه عربی مبنای تاريخ نامهخدایمة ترج

تدر و سيطرة اعراب بر ايران، دليل نبودن حکومت مستقل و مقالاصل بودند، بهکه خود ايرانی

که نوشتن تاريخ تاريخ و سير به زبان عربی همت گماشتند. چنان هایبانوشتن انواع کت به

، عباسيی بنیزمان با دورة فرمانروااز نيمة اول قرن اول هجری آغاز شد؛ لکن در قرن سوم، هم

، تاريخ اليعقوبیيعقوب صاحب ابیننويسان مانند احمدباين فن ترقی شگرفی يافت و تاريخ

وری و ابوحنيفه احمد دين و الملوک تاريخ الرسلجرير طبری صاحب کتاب معروف محمدبن

سالاران دسته را بايد قافله(. اين38: 1375)کريمان، ظهور کردند  تاريخ الاخبار الطوالصاحب 

 نامهخدایهای دانست که مطالب مربوط به تاريخ ايران را از ترجمه نويسی عهد اسلامیتاريخ

، ستااومانده از عهد ساسانی و حتی از متون دينی زرتشتی همچون جاخی بهو منابع تاري

رواج زبان فارسی،  رانی سامانی ورسيدن حکومت ايقدرتفراهم آوردند. با به بندهشنو  دينکرد

فردوسی  ةشاهنامو پس از آن  شاهنامة ابومنصورینظوم ازجمله های منثور و مليف شاهنامهتأ

همراه منابع عربی تأثير ه بهان بود کراستای نشر تاريخ داستانی ايردر محکم و استوار  گامی

    های بعدی داشت.   تاريخ فارسی دوره هایباليف کتتوجهی بر تأقابل
                     نامهخدای. 1. 2

ست ا ایمجموعه نامهخدای»ديگر،  عبارتاولين تاريخ ملی مدون ايران است. به 2نامهخدای

ای از زهميای ايرانيان خاوری و آهای کهن ايرانی که هستة اصلی آن را تاريخ افسانهاسطوره از

و اعمال  صورت قهرمانان کيانی همراه با شرح حالمانروايان دورة اشکانی بههای فرناداست

                (.        189: 1386آموزگار، ) «دهدقهرمانان پادشاهان ساسانی تشکيل می

 بارنخستين نامهخدایرسد، احتمالاً نظر میدورة ساسانی، به نامةخدایربارة زمان تأليف د

صورت ابتدايی گردآوری شد و سپس در دست گروهی خاص بهدر زمان خسرو انوشيروان به

تری انجام پذيرفت و در نهايت شکل کامل صورت منظمدوران خسرو پرويز تدوين آن به

توان همه، می(. بااين215-213: 1995ن يزدگرد سوم تنظيم شد )شهبازی، به فرما نامهخدای

وجود داشته است: گروه  نامهخدایچنين پنداشت که در دورة ساسانی تحريرهای گوناگونی از 

] اند و جنبة های سلطنتی که نويسندگان آنها دبيران و مورخان درباری بودهنامهخدایاول، 
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هايی نامهخدایاهان و پهلوانان موردنظر بوده است و دستة دوم، حماسی و اشرافی داستان ش

اند و جنبة زرتشتی و دينی شاهان و پهلوانان در آن برجسته که موبدان و علمای دينی نوشته

در آثار خود  (. مورخان دورة اسلامی273: 1393؛ تفضلی، 1057: 1357است )خالقی مطلق، 

داشته است. مسعودی، مورخ قرن سوم  نامهخدایبسياری به  اند که شباهتبه کتابی اشاره کرده

از کتاب بزرگی نام برده است که از علوم و  التنبيه و الاشرافو اوايل قرن چهارم هجری، در 

تن از ملوک ايران از خاندان وهفتهمراه تصوير بيستاخبار ملوک و بناها و تدبيرهای ايرانيان به

  (. 99: 1349شان داشت )مسعودی، نامه نبر خدایساسانی علاوه

مقفّع بنواسطة روزبه پسر دادويه معروف به عبدالـلهاز پهلوی به عربی به نامهخدایترجمة 

تاريخ  والعجم،  سيرالملوک، سيرالملوکهای انجام شد. اين کتاب پس از ترجمه به عربی به نام
  (.58: 1393فر، شيبانی ؛156 /4: 1385، شد )محمدی ملايریناميده می ساسانملوک بنی

های متعدد و گاه در دورة ساسانی و ترجمه نامهخدایبنابراين، تحريرهای سياسی و مذهبی 

ترجمة منابع ديگری از زبان  انجام گرفت، احتمالًا درکنار نامهخدایکه از  تأليف در عهد اسلامی

ای ايران مورد استفاده خ داستانی و افسانهها برای نوشتن تارينامهها و تاجنامهپهلوی همچون آيين

پيرامون پادشاهان و قهرمانان  های بسياریقرار گرفت. اين امر زمينة بروز اختلافات و دگرگونی

               مشهود است.                                          وضوح در تواريخ عربی و فارسی عهد اسلامیاساطيری و حماسی شد که به

 تاریخی فارسی   هایباایرانی در کت . بازنمایی اساطیر3

سير  اجتماعات بشر در طول تاريخ خود پيوسته در معرض تغيير و تحول بوده است، هرچند

و عوامل  ای در درون خود عللاين تحولات گاه تند و زمانی آرام بوده است. حتی اگر جامعه

ها، روابط خارجی همچون تهاجم اقوام بيگانه، جنگ چندانی برای تغيير نداشته باشد، عوامل

ها، نديشها. بنابراين، فرهنگی، تجاری و بازرگانی در آن جامعه تغييراتی پديد خواهد آورد

(. ممکن 51: 1386است )بهار،  فرهنگ و اساطير ملل و اقوام همواره دستخوش تغيير و تحول

نموده است در زمان ديگری یمورپذير ای که زمانی خوشايند و بااست يک عنصر اسطوره

 تأثير عوامل تغييردهندة خارجی و داخلی، باورنکردنی، مضحک و ناخوشايند جلوه کند،تحت

اش با شرايط مکانی و زمانی و اما راز ماندگاری آن اسطوره در قابليت تطبيق و هماهنگی

 ياد ديگر نام و نشانی از آنو اگر اين امکان فراهم نشود، به احتمال ز های تاريخی استبرهه

                                                                                                             اسطوره باقی نخواهد ماند )همان(.
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يشرفت منطق نو، پ دخالت ،بنابراين، يکی از عوامل دگرگونی و تغيير نگرش به اساطير

هاست؛ در نتيجه تر از وقايع و پديدههای ذهنی تازهآمدن برداشتوجودبهدانش بشری و 

ف و معمولی جارب متعارباق با تقابليت انط زيرا ضرورتاً ؛ندکنای تغيير میعناصر اسطوره

: 1390)بهار،  کنندس منطق ذهن آگاه انسان پيروی نمیميها را ندارند و از نوانازندگی انس

 ن نگرشی را در برخورد مورخان منابع اسلامیتأثير چني(. 215: 1385 ؛ سرکاراتی،375-376

که اثری تاريخی تأليف  هنگامی توان ديد. بسياری از مورخان عهد اسلامی،با اساطير ايرانی می

ها ها، داستانکردند، چون درصدد نوشتن تاريخ و اساطير ايرانی برآمدند، با بسياری از افسانهمی

رو شدند که با های اساطيری و باورهای دينی کهن روبهوناگون دربارة شخصيتو معتقدات گ

نمود؛ اساس میگذشت زمان با تفکر و منطق آن عصر مطابق نبود و برای آنها شگفت و بی

گويی پردازی و قصهگويی آنها با خيالای از آنها و بازای جز حذف يا تغيير پارهبنابراين، چاره

درستی به اين مطلب که فردوسی بهبا منطق رايج زمان خود نداشتند؛ چنانشدن برای منطبق

       صراحت به اين مطلب اشاره کرده است.اشراف داشت و در ديباچة اثر سترگ خود به
 ازين نامور نامة شهريار

 تو اين را دروغ و فسانه مدان

 چه اندر خورد با خردازو هر
 

 بمانم به گيتی يکی يادگار 

 ان روشن زمانه مدانبه يکس

 دگر بر ره رمز معنی برد
 (114-112: 1395/1)فردوسی  

ها روايات بسيار آگاه باش که اندرين تاريخ»: کندبيان می القصص والتواريخ  مجملصاحب 

ی ها نهادندتاريخ و چون قومی يند...اند و آن نوعی گواست و هر گروه و مذهبی مقالتی ساخته

هر شدی، السلام و غير آن، باز چون قرنی و دينی ديگر ظان نوح عليهمااز وقت آدم و طوفا

 به بررسی روايت ،ع(. برای فهم بهتر اين موضو9: 1318، التواريخمجمل) «بدان روی کردندی

و سير تحول و  میاسلا های تاريخی دورةتون پهلوی و برخی کتابپرواز کيکاووس در م

 پردازيم: می ختگی آن با اساطير سامیميآ

دا سخن رود تا با اهورامزکاووس چندان فرهمند است که به آسمان فراز میاوستا در 

  :دينکرداما بنابر کتاب نهم  بگويد،
ديوها قصد هلاک کيکاووس کردند و ديو خشم از پی تباهی به نزد او آمد و در ديد او 

ی آسمان و نشيمنگاه اش را در روی هفت کشور خوار نمود و او را به شهريارپادشاهی

امشاسپندان فريفت. کاووس برای هجوم و تسلط بر آسمان آماده شد و با سپاهی از ديوان و 

بدکاران خود را بر فراز قله افکند و به جايی رسيد که آخرين حد ميان ظلمت و نور بود. در 

د و لجاج باقی سری برنداشت و در عناناگهان از همراهان جدا ماند، اما دست از خيرهآنجا به
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ماند. در اين هنگام، اهورامزدا فره کيانی را از او باز گرفت. سپاه کاووس از آنجا به زمين پرتاب 

 (.22: 1397شد و خود به دريای روکش گريخت )دينکرد نهم، 

گيرد و بر ناتوانان داند که بر نيرومندان سخت میدينوری در سدة سوم کاووس را پادشاهی می

بود سر زد  و مردی پسنديده و منصور بود تا آنکه از او کاری که ماية گمراهی»: مهربان است

ندوق و تصميم گرفت تا به آسمان صعود و پرواز کند و او همان کسی است که برای خود ص

و گويند »آورده:  التواريخمجمل(. صاحب 37: 1346)دينوری، « ها را فراهم کردو عقاب

(. 38: 1318، التواريخمجمل)« عنی که هم به آسمان رفتکيکاووس همان نمرود است؛ ي

ع يابد. تا از حال آسمان اطلاصرح بابل )کيکاووس( ساخت »اج سراج نيز با بيان روايت منه

: 1391راج، )س« آتشين بر آن کوشک زد و خراب کرد لی فرشته را فرمان داد تا تازيانةتعاحق

کاووس ايرانی تغييرات چندانی به خود  لامیای نخستين اسه(. واضح است در سده167-168

فردوسی شاهنامة پيمايی کاووس تا حدودی همانند نديده است و روايت دينوری از آسمان

نايی ايرانيان با اساطير گيريم، با آشفاصله می است، اما هرچه از قرون ابتدايی عصر اسلامی

شود، تا آنجا ميخته میآهای دو قوم طورههای قرآنی و نفوذ آنها بين مردم، اسو داستان سامی

داند و از اين پس مورخانی چون مرود میصراحت کاووس را نبه التواريخمجملکه صاحب 

براين، تسلط کيکاووس بر پردازند. علاوهسراج به تطبيق کردار و اعمال آنان با يکديگر می

ه در جايی ديگر قابل بحث است. پنداری با سليمان نبی است کزمانی و يکسانديوان سبب هم

بی و آيينی دادوستد فرهنگی با جوامع ديگر و تغيير در مناسک مذه بنابراين، در دورة اسلامی

ای در های تازه در مناسبات اجتماعی تحولات تازهشدن ارزشرسوم و مطرحوو آداب

    ای ايران باستان به وجود آورد.های اسطورهشخصيت

ر فارسی يَتاريخ و سِ هایبايرانی را در کتاتوان اساطير می گفته شده، با توجه به مطالب

                                                                            بازنگری قرار داد:                                         ذيل تحتاز جهات 
 حذف  .1. 3

های قريباً پانصدسالة ساسانی، که ازجمله دلايل آن آشفتگیشدن بنيان حکومت تدر پی سست

کفايتی و سياسی داخلی و نظام بسته و استوار طبقاتی، فساد موبدان و سرداران سپاه و بی

گاه رؤيای سروری بر وقت هيچناتوانی پادشاهان در اداره و کنترل کشور بود، اعراب که تا آن

کردند، طی چندسال بر سرزمين پهناور ايران تسلط يافتند. ايرانيان را در ذهن خود تصور نمی

باختن ورود اسلام به ايران و پذيرش مردم سبب فراگيری عقايد، افکار و آيين و مذهب نو و رنگ
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 نامةخدایهای عربی برپاية که نخستين سيرالملوکهای دين زرتشتی شد. زمانیتدريجی آموزه

های مربوط به پادشاهان و قهرمانان ايرانيان در منابع ستانشد، روايات و داساسانی نوشته می

آميختگی آنها با معتقدات دين زرتشتی بود که با کنندة بازمانده از عهد ساسانی، نمايان

ترين کاری بود که های دينی روزگار مورخ سازگاری نداشت. بنابراين، حذف آنها سادهآموزه

بينی و آيين مزديسنا از منابع ها و جهانو، بسياری از انديشهرتوانست انجام دهد. ازاينمؤلف می

توان به اين مهم پی برد. حذف شد که تنها با مطالعة آثار بازمانده از دين زرتشتی می اسلامی

-بينی و آموزهانگاشتن نقش امشاسپندان و ايزدان اساطيری در جهانتوان در ناديدهنمونه را، می

متون دينی زرتشتی دو عنصر دين و ملت  يد. بدون ترديد، در تمامیهای دينی مزديسنا د

ناپذير است و بسياری از قهرمانان و پادشاهان ايرانی در نبردهای حساس و دشوار خود جدايی

های طلبيدند، اما در کتابشدند و از آنان ياری میبه امشاسپندان و ايزدان اساطيری متوسل می

شود. در های اساطيری و حماسی ايرانی ديده نمیگرشی به شخصيتتاريخی اين عصر چنين ن

مندترين پادشاهان و پهلوانان اساطيری ازجمله هوشنگ، تهمورث، يشت بسياری از فرهرام

طلبند و برايش جمشيد، فريدون، گرشاسب، هوتوسا )آتوسا( همه از وايو )ايزد باد و هوا( ياری می

  (.1546ـ146: 1394/2ند )پورداوود، کنند تا کامروا شونيايش می
          . دگرگونی         2. 3

 های کهن اقوام هندوايرانیها و اسطورهناساسانی از عناصری همچون داست دورة نامةخدای

شرح اعمال قهرمانان قديم و اساطيری همچون جمشيد، فريدون  که در آن تشکيل شده است

داران های سرها و قهرمانیپهلوانی ياد شده است. ز آنهانيز ا اوستاکه در آمده و کاووس 

پادشاهان ساسانی  دث تاريخیها و حوااست و افسانه ان آميختهکياني اشکانی که با پادشاهی

ساسانی به عهد  (. با انتقال از دورة273-272 :1393)تفضلی، هستند  نامهخدایاز عناصر 

ها و ناای از داستپاره ،شکصورت گرفت، بی امهنخدایز اهای متعددی که و ترجمه اسلامی

سيار بزمانی  فاصلةجمله دلايل اين تحولات، چار دگرگونی و تغيير شده است. ازروايات د

تبع آن، با تکامل تمدن و فرهنگ انسان و به»است؛ چراکه  اساطير ايرانی تا عهد اسلامی

رکت فکری حپيرامونی او پديد آمده،  ها و باورهايش و نيز تغييراتی که در محيطبينیجهان

( 4: 1385)آيدنلو،  «پيرايی بوده استطورهزيستی/ باوری، به دوران اساز عصر اسطورهبشر 

 بندی کرد:گونه دستهتوان اينها را میاين دگرگونی
 ها       . شخصیت1. 2. 3

اسپ بوده است، يورضحاک همواره شخصيتی واحد و ملقب به ب ،بنابر متون اوستايی و پهلوی

] ، الاخبارزينا تبديل شده است. گرديزی در به دو شخصيت مجز اسلامی های دورةاما در تاريخ
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وی زوال آمد و تا بدان کفری که او آورد، نعمت بر »کند: در عاقبت کار جمشيد بيان می

ی، )گرديز «زادة ضحاک که او را بيوراسپ گفتندی بيرون آمد و مملکت او بگرفتخواهر

اسفنديار که از پادشاهان بن(. اين دگرگونی تا جايی است که شخصيتی چون بهمن33: 1370

امنشی يکسان پنداشته شده است. کيانی است با شخصيتی تاريخی چون اردشير هخ سلسلة

يکن، نسب مادری بهمن را به ول ،داندبهمن را پسر اسفنديار میکی التواريخمجملصاحب 

 خواندندی او را و 3انگُلاو را نام اردشير بود، کی اردشير دراز »: دهدمی الملک نسبتطالوت

 ،(. همچنين30: 1318، يخارالتومجمل) «دست نيز گويندبه بهمن معروف است و او را دراز

شک در ـ که بینخستين زوج بشری در تفکر زرتشتیـ و مشيانه داستان مربوط به مشی

انان جای خود را به آدم و حوا ان مسلمميرفته است، در ساسانی از آن سخن  نامةخدای

 دهند.                                                                           زوج انسانی میمثابة نخستين به
 ها   . داستان2. 2. 3

همواره با ساسانی، زندگی پهلوانان و شاهان  نامةخدایجمله و منابع پهلوی از اوستا در

همراه است. در دورة انتقال از پهلوی به عربی، بر اثر تعدد  های بسيارو افسانه هاناداست

 های اسلامی، دشواری خط پهلوی برای مترجمان و توجه به آموزهنامهخدایهای ترجمه

های ساختگی گوناگونی پيرامون ها و افسانهناداست ،همراه دشمنی با عقايد دين زرتشتیبه

ن دينی مزديسنا، زرتشت همواره و متو اوستادر  ،های اساطيری شکل گرفت. مثلاًشخصيت

تاريخی،  هایبااما با تغيير دين، در کت و فرستادة اهورامزدا ياد شده است،عنوان پيغمبر با 

مندی از علم نبی و بهره یاميواسطة شاگردی نزد ارشود که بهتبديل می زرتشت به حکيمی

شود، واسطة نور و روشنايی که بر دل او آشکار میکند و شيطان بهدعای پيغمبری میا ،نجوم

)خوافی،  دمينا کتاب زندها را جمع کرد و کند و زرتشت آن خطابههايی به او وارد میخطابه

پس آفريدون » چنين گويد که دست برادرانشدر بيان کشتن ايرج به (. بلعمی29: 1386/1

بر برادر گاه طوج و سلم، عهد پدر را بشکستند و پسر به پادشاهی نشستند، آن آن سهبمرد و 

دو بر سر او نهاد، او را بکشيم، هر پدر ملک بهتر او را داد و تاج کهتر حسد بردند و گفتند

. اين درحالی است که (149: 1353/1، )بلعمی «بيامدند و با او حرب کردند و او را بکشتند

اساس روايات و منابع کتبی معتبر سروده شده است، ايرج زمانی به قتل رکه ب ،شاهنامهدر 

را تا  رسد که فريدون زنده است و پس از مرگ ايرج، فريدون شرايط نگهداری دختر اومی

روايات ديگری  کند. گرچه بلعمیفراهم میر برای گرفتن انتقام خون ايرج آمدن منوچهدنيابه
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وجود چنين رواياتی در منابع تاريخی  اند،متفاوت با يکديگرکه  کندباره نقل میهم دراين

 کهاست. چنان نامهخدایهای شخصی مورخان يا استفاده از منابعی غير از حاکی از دخالت

فريدون و هم روايتی که به دست هشدن او بدر پايان کار ضحاک روايتی دربارة کشته

و مطابق با روايت اوند اشاره کرده است ـون در کوه دمفريددست بهشدن ضحاک زندانی

 توان يافت.                            می ـاست نامهخدای

ديگر نمايان  جايی در رفتار و کردار از شخصی به شخصهشکل جابها بهگاهی دگرگونی

ره از خلق دوری نام سيامک داشته است که همواه کيومرث فرزندی ب ،شاهنامهشود. در می

کين ديوان قرار  هدف ،امسرانج کوه به عبادت پروردگار مشغول بود.گزيد و در دامنة یم

 خ بناکتیتاريليکن، در  ،هوشنگ به انتقام خون پدر برخاستگرفت و او را به قتل رساندند. 

ق زهد هوشنگ( طري»)گيرنده است. انتقاماين اعمال به هوشنگ نسبت داده شده و طهمورث 

دند. همواره به عبادت مشغول بود. در حالت سجود ديوان او را هلاک کرو تجرد داشت و 

  (.  28: 1348)بناکتی،  «طهمورث از حال او آگاهی يافت و آن ديوان را هلاک کرد
         مکان. 3. 2. 3

جو کرد. وتوان جستر و دگرگونی را در جغرافيای اساطيری و تاريخی میبخشی از تطو

های دانيم که نامخوبی میغلب اوستايی است و بهی در اساطير پهلوانی اجغرافياي هاینام

ميانه هايی بوده است که ارتباطی با خاورنمياساطيری جغرافيايی اوستايی متعلق به سرز

(. 52-51: 1386)بهار،  مربوط بوده است های هندوايرانياننميو به نخستين سرزنداشته 

اصطلاح است و حدود معينی ندارد و به مينویآسمانی و  مکان» آنجاکه مکان در اسطورهاز

ناآشنا  اسلامی ةجغرافيايی برای مورخان دور یها(، اين نام10: 1385)آيدنلو،  «مکان استبی

عی آنها را يافتند. چنين موانشده برای آن نمینمود و مصداقی خارجی و شناختهو غريب می

دة عهد خود تطبيق دهند و بنای شهای شناختهمينو سرزاماکن را با شهرها  واداشت تا آن

کنيم: هايی چند از اين نوع دگرگونی اکتفا میيک را به پادشاهی نسبت دهند. به بيان نمونههر

)حسينی  «لخ استب)کيومرث( بعضی از استخرِ فارس و دماوند و  از آثار او»: التواريخلب

رِ شهر شوش و شوشتر و بعضی از اصطخ» کردنبنا تاريخ گزيده(. در 31: 1314قزوينی، 

 دناست و فصيحی خوافی، بناکرشده به هوشنگ نسبت داده  (76: 1363)مستوفی،  «فارس

 گونه(. از اين30: 1386/1)خوافی،  دانداسفنديار میبنبهمنبندست دارابشهر دارابجرد را به

                                                                                   شود.                          می داریدآنها خو همةبت است که از ذکر تاريخی بسيار ث هایباها در کتمثال
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 ختگی با اسرائیلیات                                                                                         می. آ3. 3

ملی است که در تاريخی و  منزلة شناسنامةميان ايرانيان بهی در های ملو افسانه هاناتداس

گاه راضی به يچايرانيان ه ،کنند. با ورود اسلامن تفاخر میآها همواره به ر ملتگيمقابل د

ختگی با يمو آ 4اختلاطبرابر فرهنگ نو نبودند. بنابراين، حذف اين پيشينة چندهزارساله در

که  اسرائيليات اصطلاحی استبود.  های حفظ و ماندگاری آنهائيليات يکی از راهاسرا

نمايند که های يهودی و نصرانی اطلاق میای از اخبار و قصهمجموعه» انديشمندان آن را بر

 ی وارد جامعةمسلمان يا تظاهر آنها به يهوديان و مسيحيان به دين اسلامبعد از ورود جمعی از 

بارزترين  منزلة(. بنابراين، اسرائيليات به319: ق1388د، مي)عبدالح «يده استگرد اسلامی

اما اين اختلاط به  ی پهلوانی وارد شد،هاناهای ايرانی و داستدر اسطوره جلوة فرهنگ سامی

های نمونه با دورة اسلامی تاريخ و سير آغاز هایباکت که با کاوش درد، چنانميامتزاج نينجا

گرفتن از آغاز عهد هيم شد، ولی با گذشت زمان و فاصلهرو خواهاين اختلاط روب بسياری از

ای که پارها آنجات(، 421: 1353 ،امامی) شودطور چشمگيری از اين امر کاسته میبه اسلامی

ی قرار دارد، يک از پادشاهان ايراناسرائيليات را، که در عهد پادشاهی هراز جملات مرتبط با 

ختار و محتوای گرفت که با حذف آن خللی در سا توان در نظرلات قيدی میدر حکم جم

                                                        پردازيم:                                         ختگی و اختلاط میمياين آ شود. اکنون به بيان چگونگیداستان وارد نمی
        ی               زمانهم .1. 3. 3

اسرائيل با پادشاهی از های فراوانی از اينکه پيامبری از بنیها، به نمونهدر بسياری از داستان

شويم. منهاج سراج در رو میسلسلة پيشدادی يا کيانی در يک دورة زمانی قرار دارند، روبه

( و 167: 1391)سراج، « ودبالسلام در عهد او و مهتر سليمان عليه»سلطنت کيکاووس گويد: 

هم در زمان وی »داند: زمان میاسرائيل هممنوچهر را با چندين پيغمبر بنی التواريخلبمؤلف 

السلام اسماعيل فرستاد و موسی و هرون عليهمابنالسلام را باولاد مدينتعالی شعيب عليهباری

ان و گويند سليم»ه است: (. فخر بناکتی آورد35: 1314)حسينی قزوينی، « را به فرعون

)بناکتی، « السلام آهنگ او )کيخسرو( کرد و او بگريخت و به بلخ رفت و آنجا هلاک شدعليه

 شود.          ها وجود دارد که ذکر آن موجب ملال خواننده می(. بسياری ديگر از اين نمونه32: 1348
     سازی   نسب. 2. 3. 2

نامة جعلی برای پادشاهان ، ساختن نسبن انواع آميختگیتريرسد يکی از مهمنظر میبه

اسرائيل شده است و گويا اين امر توسط اساطيری ايران است که موجب پيوند آنها با انبياء بنی
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اند انجام شده است. از ميان پادشاهان هم برخوردار بوده نسابان ايرانی و عرب که از بازار گرمی

عنوان ان مورد توجه قرار گرفته کيومرث است که پيوند او ـ بهايرانی، کسی که بيش از ديگر

سرچشمة پيوند ديگر شاهان ايرانی تواند بود.  ـ با اساطير سامینخستين انسان/ پادشاه عجم 

داند می« نوحبنسامارفخشدبنبنارمبناميمولادبنبنکيومرث»که حمدالـله مستوفی او را چنان

سازی ازسوی مادر بين يک پادشاه ايرانی و آيد که نسبگاه، پيش می (.75: 1363)مستوفی، 

و گويند منوچهر پسر ايرج بود و گويند دخترزادة »پيوند ايجاد کرده است:  شخصيتی سامی

السلام او را به زنی خواست و منوچهر ايرج بود و آن دختر را کوزک نام بود و اسحق پيغمبر عليه

 سازیگونه نسبشده، اينهای انجام(. مطابق بررسی33: 1389ری، )قطبی اه« پسر اسحق بود

های شود و با توجه به بيان داستانی خواندمير ديده نمیالصفاروضهو  تاريخ گرديزیجعلی در 

خاندان رستم در اثر گرديزی، محتمل است يکی از منابع مورد استفادة او در نوشتن تاريخش 

 های پهلوانان سيستان بوده است.                                  شرح دلاوریباشد که  سکيسرانکتابی چون 
 پنداری یکسان. 3. 3. 3

تاريخ و سير، گاه يک شخصيت اساطيری ايرانی  هایباهای موجود در کتسازینسب برعلاوه

ه کرشدذاعمال او همسان با کردارهای  ياشته شده است پندايکی  با شخصيت سامی دقيقاً

وش پسر شيث با ، انتاريخ شيخ اويسيتی از در آثار دينی است. در روا شخصيت سامی برای

(. 35: 1389هری، )قطبی امعرفی شده است زادة جمشيد شده و برادر طهمورث يکی دانسته

آنکه هيچ سنخيتی . حال(113: 1353/1، بلعمی) داند)مهائيل( می هوشنگ را مهلائيل بلعمی

و گروهی گويند اين » گويدد ندارد و باز میاسرائيلی وجوهای ايرانی و بنیصيتان اين شخمي

)همان،  «دآفريدون بود و به وقت ابراهيم بود و آفريدون به آخر کافر شد و دعوی خدايی کر

زده نيک از منابع کهن چنين رفتاری از فريدون سر . اين در حالی است که در هيچ(465

ح بيرون آورد و سلاآهن از سنگ  ادشاهی هوشنگ آورده که اودر پاست. فصيحی خوافی 

لام الهی آور داوود نبی است که در کياد ( که چنين عملی دقيقا20ً: 1386/1)خوافی،  ساخت

سابِغات و قدَِّر  و اَلنّا له الحديد ان اَعمَل»: بدين عمل اشاره شده است 11و  10سبا آيات  سورة

هر قوم،  های مذکور در آثار دينیيک از شخصيتخويشکاری هره با نگاهی گذرا ب. «فی السردِ

به  هيم يافت و بيانی سطحی و غيرموجه از مورخان نسبتان آنها نخواميتشابه چندانی 

های تاريخی مورخان کتاب گمان نويسندگان اين مقاله محتمل است هدف اصلیآنهاست. به

وشی و پذيرفتن اساطير ايرانی از حذف و فرام ماندنای برای دورها بهانهپنداریاز اين يکسان

                   باشد.                                                             اسلامی جامعة آنها در
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  های جغرافیایی                                                                             وابستگی .4. 3. 3

از اماکن  گاه ممکن است برای پيونددادن و آميختن اساطير ايرانی با تفکر اقوام سامی،

يران و اجغرافيايی بهره ببرند. جغرافيای اساطيری ايران، که مربوط به نواحی شرق فلات 

بودن برای اعراب با نواحی غربی و محل دليل ناآگاهی و غريبآسيای ميانه بوده است، به

نويسد: داند و میپايتخت ضحاک را شهر ايله می تاريخ سيستانن آميخته است. سکونت ساميا

آمده  تاريخ بناکتیالمقدس گويند. دربارة انتساب زرتشت به فلسطينيان در اکنون ايله را بيت

رای صائب سخن بود وليکن در ايام دولت خويش پادشاهی عالی لهراسپبنگشتاسپ»است: 

هل او آن بود که زرادشت حکيم در عهد وی پديد آمد و مردی از او را خطايی واقع شد 

قل از )ن« فلسطين بود و مدتی در خدمت ارمياء پيامبر بود و علوم غريب از وی بياموخت

ها به آثار حماسی منظوم بعد از گونه آميختگیرسد ايننظر می(. به428: 1353، امامی

 نامهاسبگرشتنها اندکی بعد از فردوسی به نظم  هم راه يافته است. اسدی طوسی که شاهنامه

        کند:پرداخته است در ابياتی چنين بيان می
 به دژ هوخت گنگ آمد از راه شام

 گه که ضحّاک بد پادشاهبدان
 

 المقدس به نامکه خوانيش بيت 
 خواند آن خانه را ايليا  همی
 (85: 1396)اسدی طوسی،     

تاريخ عربی يا  هایباکت بر منابع اصلی اثر خود ازاو علاوهآن باشد که  بينتواند ماين امر می

  راه يافته است.      ميختگی از اين طريق به اثرشفارسی نيز بهره برده و اين آ
 ختگی با تفکرات سامیمی. درآ4. 3

ببرند و پذيرش اسلام از جانب ايرانيان سبب نشد تا آنان تاريخ و فرهنگ کهن خود را از ياد 

ازپيش ايرانيان با زيستی بيشخود را کنار بگذارند، اما گسترش هم کلی اعتقادات جامعةبه

بر جامعه و اساطير  تبع آن تبادلات فرهنگی از دلايل نفوذ برخی عقايد اقوام سامیاعراب و به

نقش و نماد توان به برخی از افکار و معتقدات عوامانه، که پيرامون ايرانی بود. ازجمله می

حائز اهميت است، اشاره کرد.  حيوانات و تأثير آن در زندگی اجتماعی و فرهنگی هر قومی

ها بودی و شدن فرزند کيومرث آورده که همواره بر کوهدر داستان کشته برای مثال، بلعمی

رود و در راه جغدی به پيش که کيومرث به ديدار او می پرستش خدای کردی تا به هنگامی

شده يافت و کرد و چون کيومرث به جايگاه فرزند رسيد، وی را هلاکاو نشست و بانگ می

شک، (. بی115: 1353/1، کار مردمان آن را شوم پندارند )بلعمیجغد را نفرين کرد و از اين
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و ازطريق  تواند بود که در دورة اسلامی های سامیچنين پنداری دربارة جغد متأثر از انديشه

نيز جغد پيک مرگ و نشانة نحوست  فرهنگ نمادهاب به ايرانيان انتقال يافته است. در اعرا

، که بندهشن (. اين درحالی است که در436: 1382/2گربران،  شواليه وشده است )دانسته 

شود، جغد در کنار خروس، سيمرغ و گلنگ از دينی زرتشتی محسوب می هایبااز کت

براين، آميختگی کيومرث با آدم)ع( و (. علاوه79: 1395)بهار، های اهورامزدا است آفريده

بر اين شخصيت اساطيری ايرانی است )مستوفی،  آفرينش او از گل، از تأثيرات عقايد سامی

(. اما در آيين زرتشتی و ادبيات اوستايی و پهلوی از پيکر کيومرث انواع گياهان، 75: 1363

طبقات (. 376: 1390اند )بهار، وجود آمدهانسانی( بهفلزات و مشی و مشيانه )نخستين زوج 
ای که در اساطير ايرانی نشانهدهد، درحالیپرستی را به بيوراسب نسبت مینيز آغاز بت ناصری

پرستی آشکار کرد. همة دنيا و تمام دنيا در ضبط آورد و بت»شود. پرستی ديده نمیاز بت

                                                   (.162: 1391)سراج، « پرست شدندبت
           های اسلامیهمخوانی با آموزه. 5 .3

در فرهنگ  پردازی پيرامون پادشاهان و زندگی آنها و ديگر حوادث تاريخی و اجتماعیداستان

 ته است.جتماعی آن شکل يافبوده است و در هر عصری مطابق با شرايط دينی و ارايج ايران 

های دينی هايی که با آموزهها و افسانهنادسته از داست، با تغيير دين، آننيز اسلامی در دورة

دين جديد را های مغاير بود، حذف شد و آنچه که قابليت پذيرش و انطباق با آموزه اسلامی

 لفان آثار تاريخی درتوسط مؤ های اسلامیای از افکار و آيينپارهشد، اما حفظ  داشت

دادن زجمله نسبتخود قرار داده است؛ اثير تأرا تحت های اساطيری ما نفوذ کرده و آنهاناداست

 گرفتن به طهمورث است. آغاز روزه
سال هرچه زرع داشتن در عهد او پديد شد، جهت آنکه قحطی عظيم افتاده بود. دهآيين روزه

م کرد شدند. طهمورث حکمی کردند بر نرست و تخم نيز تلف شد و ضعفاً از گرسنگی هلاک

ه که هرکه را دستگاه بيش باشد غذاخوردن به روزی يک نوبت قناعت کند و يک نوبت ب

 (.80: 1363)مستوفی،  همه را کافی باشد و اين آيين شد درويشان دهد تا

ها و پرست بود و در نامایاسپنديار پادشاه عادل بود. خدبنبهمن» انددربارة بهمن آورده

)سراج، « ـهاللـله و خادمها که به اطراف فرستاد، بر سر مکتوب نوشتی بهمن عبدالمثال

 است. ل دورة اسلامیثر از سبک رسائدادن چنين عناوينی متأ(. نسبت170: 1391

                 پردازی                                                                  افسانه .6. 3

اند و حاوی بسياری از حوادث های بسيار دور شکل گرفتههای ايرانی در زمانر و حماسهاساطي

] آميز و فراطبيعی است که در اثر گذشت زمان و تغيير سياست و دين و رشد و ماجراهای اغراق
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رو، ممکن است داستانی چندان پذيرفتنی نبود؛ ازاين منطق فکری برای مورخان دورة اسلامی

ای ترشدن آن مطابق با تفکر منطقی عصر مورخ در جامهتر و پذيرفتنیملموس خاص در جهت

 شکل ذکر شده است: بدينالصفا روضهپردازی چهره بنمايد. پادشاهی کيومرث در نو و با افسانه
مرج به احوال ولت و سروری انواع جور تعدی و هرجو چون قبل از تصدی او به مراسم ايا

ای ع ظلم و بيداد انديشهباب دفردای از عقلا و اشراف فت، طايفهيا ساکنان ربع مسکون راه

وجود مدبری ذو اقتدار آدم را بهجای آورده، انتظام عالم و تنسيق و ترقيّه احوال بنیتمام به

مقدار يافتند که ذات پسنديده سماتش به حلية نصفت و معدلت آراسته بود و فرماندهی رفيع

هاد استراحت مة برايا از آسيب تعرض اهل تمرد و طغيان سالم مانده در تا طبقات رعايا بل کاف

ومرث افتاد و مرفه و آسوده زندگانی کنند. بعد از استخاره و استشاره قرعة اختيار به نام کي

ر سر او چون پيمان اهل ملک و ملت درباب مطاوعت به ايمان مؤکد گردانيده تاج شاهی ب

   (.494ـ493: 1380/1گشت )ميرخواند، نهاد و بر سرير سلطنت متمکن 

ر خود از آنها ر با وجود مطالعة آثار بسياری که در جهت نوشتن اثميخواند ،رسدنظر میبه

بودن پذيرپرداخته است و تنها برای منطق بهره برده است، بيشتر به تکرار مطالب بلعمی

                                          ان کرده است.                          افسانه بي ها آن را چنين مطابق با تفکر عصر همراه باناگونه داستاين

کيمانه به پادشاهی اساطيری يا سخنان حدادن اثر تها نسبپردازیديگری از افسانه ةنمون

 ،جمله کيومرثهايی توسط شاهان اساطيری ازخطبهبارها به ايراد  ،ای از تواريخاست. در پاره

ر اين بين هوشنگ از جايگاهی است، اشاره رفته اما د که حاوی سخنان پندآموز و حکمی

ة ادبيات را که در زمر خردجاودانب ليف کتارخوردار است و در اکثر تواريخ، تأتوجه بدرخور 

در  خردجاودانل بود و هوشنگ( پادشاهی عاد») اند:است به او نسبت داده و حکمی تعليمی

توان چنين (. دليل اين انتساب را می20: 1386/1)خوافی،  «لی او ساخته استحکمت عم

گذاران فرهنگ و تمدن بشری شناخته يهدانست که در تاريخ داستانی ايران هوشنگ يکی از پا

تهذيب  منظور تربيت ودر حکمت و ادب و اخلاق و پند به شده و طبيعی است که سخنانی هم

 شده به او نيز نسبت دهندان و دانايان نسبت داده میبه حکيم نفس که معمولاً

 (.  349-347: 1385/2ملايری، )محمدی

 گیرینتیجه

اصلی خود بنا  ا هستند و در هر عصری با حفظ چهرةها همواره زنده و پوياساطير و حماسه

ن همسو پذيرند و با آمی هايیای تحولات و دگرگونیاجتماعی و فرهنگی هر جامعه اوضاعبر 
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تاريخی فارسی  هایبامنظور بازنمايی سيمای اساطير ايرانی در کتشوند. پژوهش حاضر بهمی

دقتی و دشمنی و بی نامهخدایهای . گذر زمان، تعدد ترجمهانجام گرفته است دورة اسلامی

ترين های ايرانی دانست. از مهمدلايل تحريف سيمای اساطير و حماسه توانمورخان را می

اساطير  چهرة حذف معتقدات دين زرتشتی از در اساطير ايرانی راه يافته است، تحولاتی که

ی اساطيری و هاها و اعمال و کردار برخی پادشاهان و پهلوانان و مکانو دگرگونی در داستان

 ختگیميدر کنار آ و تفکرات اقوام سامی های اسلامیگذاری آموزهثيرحماسی است. نفوذ و تأ

های پنداری و وابستگیيکسانهای جعلی، سازیبزمانی، نسلاط با اسرائيليات، که به همو اخت

جملة اين تحولات است. نوع ديگری از اين تحولات را جغرافيايی اساطيری منجر شده، از

های اساطيری با هدف تطبيق با منطق فکری پردازی مورخان در داستانتوان در افسانهمی

توان با می ،ا وجود چنين تحولاتی در سيمای اساطيری و حماسی ايراناما ب ،عصر دانست

سترگ فردوسی  شاهنامةپهلوی از ساسانيان و  هایبامطالعه و مقايسة آنها با آنچه در کت

 آثار اين تحولات را از چهرة آنها سترد و سيمای واقعی آنان را بازشناخت. بازمانده است،

 قدردانی

کنم که همواره زيزم، جناب آقای دکتر يحيی کاردگر، قدردانی و تشکر میدر پايان، از استاد ع

 اند.لاتم بودهاز دريای علم خود سخاوتمندانه بخشيدند و با نظرات دقيق و عالمانه راهگشای مشک

 نوشتپی
1. Strabo 

رسی آن جمة فانامه بوده که تريعنی خدای« نامکخوتای»يا « نامکخوذای»ام اصلی آن به زبان پهلوی ن. 2

نيز  اسلامی ةعنی شاه بوده که اين معنی در دورم(. خوتای در زبان پهلوی به14: 1352)مشکور،  شاهنامه است

معنی شاه به« خدایزابل»و « خدایکابل» در عبارات« خدا»نيز  شاهنامهرفته است. در کار میچندگاهی به

                            (.83: 1396)صفا،  آمده است

 .شودمعنای انگشت استعمال میدر بين مردمان سيستان به زاين کلمه هنو. 3

را  ی عربی آنهاهااند و در کتابشايد در دورة ساسانی، ايرانيانی که با انساب عرب و يهود آشنايی داشته. 4

اسی که در حيطة شنسبنهای عرب يابودند  يا آن دسته از يهوديانی که به ايران آمدهاند ناميدههای ايرانی نسابه

  د، نخستين بانيان اين اختلاط باشند.انآمد داشتهوحکومت ساسانی رفت

 منابع

 . تهران: پويای معين. )مجموعه مقالات( زبان، فرهنگ، اسطوره (1386آموزگار، ژاله )

. عات ايرانیطالم«. ارتباط اسطوره و حماسه برپاية شاهنامه و منابع ايرانی( »1385آيدنلو، سجاد )

 .32-1: 10شمارة 

]  تصحيح حبيب يغمايی. تهران: دنيای کتاب.به .نامهگرشاسب (1396احمد )بناسدی طوسی، علی
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ادبيات و علوم انسانی دانشگاه  مجلة دانشکدة«. اسرائيليات و اساطير ايرانی( »1353امامی، نصراللـه )
 .112. شمارة  تبريز

. 1لدح محمدتقی بهار. جتصحي .)ترجمة تاريخ جرير طبری( تاريخ بلعمی (1353محمد )، ابوعلیبلعمی

 ار.فروشی زوکتاب

 .ن: توستهرا. 3لد زاده. چاپ دوم. ج. ترجمة همايون صنعتیتاريخ کيش زرتشت (1375بويس، مری )

 ی.انجمن آثار ملشعار. تهران:  تصحيح جعفر .تاريخ بناکتی (1348بناکتی، فخرالدين )

 پور. تهران: چشمه.کوشش ابوالقاسم اسماعيل. بهجستاری در فرهنگ ايران (1386د )بهار، مهردا

 تهران: چشمه. پور. . گردآورنده ابوالقاسم اسماعيلاز اسطوره تا تاريخ (1390بهار، مهرداد )

 چاپ پنجم. تهران: توس. .)فرنبغ دادگی( بندهشن (1395بهار، مهرداد )

 ان.دانشگاه تهر :تهران. 2جلد. یوشبه کوشش بهرام فره هاشتي( 1394) ميپورداوود، ابراه

 کوشش ژاله آموزگار. چاپ هفتم. تهران: سخن.. بهتاريخ ادبيات در ايران پيش از اسلام( 1393تفضلی، احمد )

 .: مؤسسة خاورالدين تهرانی. تهرانکوشش سيدجلالبهالتواريخ. لب( 1314حسينی قزوينی، عبدالطيف )

 ه ترجمه و نشرکتاب.. تهران: بنگا8جلد دانشنامة ايران و اسلام. «. ابوعلی بلخی»( 1357جلال ) مطلق،خالقی

المعارف ة. تهران: مرکز دايرشناسی تطبيقی شعر پهلوانی(پديده) حماسه (1386)مطلق، جلال خالقی

 . بزرگ اسلامی

                                . تهران: سخن.          1 جلد .شاهنامه (1395مطلق، جلال )خالقی

 .ير. تهران: اساط1لد محسن ناجی نصرآبادی. ج. تصحيح سيدمجمل فصيحی (1386خوافی، فصيح )

 ف اسلامی.رالمعامرکز دايره احمد تضلی. تهران: تصحيح و ترجمة (1397) دينکرد نهم

 نياد فرهنگ ايران.ب. ترجمة صادق نشات. تهران: اخبارالطوال( 1346داوود )دينوری، احمدبن

و شاهنامه از حيث  های تاريخ بلعمیمقايسة شخصيت( »1387روحانی، مسعود و محمد عنايتی )

 .121-103: 6. سال دوم. شمارة گوهر گويا«.  ایکارکرد حماسی و اسطوره

. نامة فرهنگستانرجمة محسن شجاعی. ت .«نامههای عربی خدایدربارة ترجمة» (1382روزن، بارون )

 .115ميمة شمارة ض

 های فرهنگی. . تهران: دفتر پژوهشراث ادب روايی در ايران باستانمي (1384زرشناس، زهره )

 هوری.مجموعه مقالات فارسی(. تهران: ط) شدههای شکارسايه (1385سرکاراتی، بهمن )

 ن غوری.اربنياد فرهنگی جهاندا . تصحيح عبدالحی حبيبی. کابل:طبقات ناصری( 1391سراج، منهاج )

 تهران: هرمس.. )عهد عتيق( کتاب مقدس (1396سيار، پيروز )

 شاره، اشکال ورسوم، ايماء و ا ياها،)اساطير، رؤ فرهنگ نمادها (1384شواليه، ژان و الن گِربران )

 جيحون. هران:. ت2رجمة سودابه فضايلی. جلد ت ها، اعداد(.رنگها، قوالب، چهره
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